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انفاق در اصطلاح قرآن اختصاصی به مال و اخراج 
آن ندارد، بلکه اعم از مال و غیر مال و نیز از 

واجب و غیرواجب است.بنابراین، هر گونه خدمات 
مالی و غیرمالی که شخص نسبت به دیگری انجام 

می دهد می تواند به عنوان یک عمل انفاقی و 
عمل صالح مطرح باشد و آثار و برکات انفاق بر آن 

مترتب شود.

انسان اگر بخواهد در دل دیگران جا گیرد و بر 
دل ها حکومت کند، باید انفاق در همه اشکال 
آن را در دستور کار قرار دهد؛  چرا که با چنین 

رویه ای می توان محبت انسان ها را به دست آورد، 
انفاق عبادی موجب تقرب به خدا و محبت الهی 

می شود و کسی که محبوب و مقرب درگاه خداوند 
شد، خداوند او را در دل ها جا می دهد.

کسی که با مصرف بی رویه و زیاده روی در 
مصرف، نعمت های الهی را از میان می برد و 

اجازه مصرف درست و بهینه آن را به دیگران 
نمی دهد در حقیقت نسبت به خود و دیگری 

ظلم روا داشته است.

خداوند در بیان علت نابودی قوم شعیب در شهر مدین 
گزارش می کند که چگونه تخلفات اقتصادی مردم این 
منطقه موجب شد تا گرفتار هلاکت شوند و جامعه آنان 
به کلی نیست و نابود شود. آنان در رفتارهای اقتصادی 

در تحلیل قرآنی 
مسرفان و مترفان  
از مصادیق بارز و 

آشکار متخلفان اقتصادی 
و مصداق بارز ظالمان 
می باشند و هرگونه 

خوشگذرانی  و رفتارهایی 
از این دست می تواند 

مردم و جامعه را با خطر 
نیستی مواجه سازد.

ترک انفاق موجب خشم و غضب الهی می شود و جامعه تارک انفاق باید 
خود را آماده بلایایی چون زلزله و سیل و توفان و مانند آن بکند که به 

ظاهر جزو بلایای طبیعی است.

لزوم تفکر و عبرت آموزی سالک از تاریخ
)بدان ای سالک راه خدا!( تفکر در احوال گذشتگان و تفکر در قصص 
قرآنیه، بهترین علاج اســت. عبرت گرفتن از احوال اشخاصی که دارای 
ســلطنت ها و عظمت ها و مال و منال ها بودند... و اســتفاده از آنها را در 
چند روز محدود می کرده و برای مدت های غیرمتناهی، حسرت آن را به 
گور بردند، و زور و بال آن شامل حالشان شد، برای انسان بیدار، بهترین 

سرمشق است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 378

راهکارهای مقابله با آرزوهای دراز
پرسش:

راهکارهاي مبارزه با طول امل)آرزوهاي دراز ( در منابع دینی چیست؟ 
پاسخ:

در روایتــی از امام علی)ع( آن حضرت بیشــترین ترس و نگرانی خود را در 
مورد انحراف انسان ناشی از دو چیز می دانند: 1- تبعیت از هوای نفس 2- طول 

امل )آرزوهای دراز( 
در ادامــه روایت آثار این دو عامل انحراف را نیز برشــمرده و می فرماید: اما 
تبعیت از هوای نفس نتیجه اش ســد شدن راه حق و خدامحوری است و نتیجه 
آرزوهای طولانی فراموشی و نسیان آخرت و معاد است. )مبدأ و معاد( )نهج البلاغه، 

خطبه 42(
سؤال اصلی در اینجا به عامل دوم در این روایت برمی گردد که چه راهکارهایی 
برای مقابله با این عامل بازدارنده مســیر تکاملی انسان وجود دارد؛ تا در پرتو آن 

بتوانیم با غلبه بر طول امل مسیر رشد و تعالی خود را دنبال کنیم؟
براي آزادي از این نوع آرزوها در منابع دینی راه هایی عنوان شــده که برخی 

از آنها را ذکر می کنیم:
اول. دوري از دنیـا زدگی

از آیه 46 سوره کهف به دست می آیـد که دوري از دنیـا زدگی یکی از راه هـاي 
مبـارزه با آرزوهاي طولانی است. اول آیه می فرمایـد: »المْالُ وَ البَْنُونَ زینَةُ الحَْیاةِ 
نیْا« »مال و فرزند، زینت زندگی دنیاســت و باقیات صالحات ]ارزشهای پایدار  الدُّ
و شایسته[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است!« خداوند در این آیه 
دنیا و آخرت را در مقابل هم قرار می دهد و با یک مقایسه ارزشی آخرت را بالاتر 
و برتر می داند. یعنی انسان نبایـد دنیا را هـدف خودش قرار بدهد و دنیا زده بشود 

بلکه در مقابل بیشتر به آخرت و باقیات و صالحات توجه کند. 
از مواهب دنیایی اســتفاده نماید ولی دنیا زده نشود یا به عبارت دیگر »دنیا 

اصل و هدف او قرار نگیرد«.
دوم. توجه به آخرت

انسان باید یـــک حسـاب بـانکی در آخرت براي خودش باز کنـد و زنـدگی 
خود را طوري تنظیم کنـد که به این حساب آخرت مرتب اضـافه شود. بـا انجـام 
کارهـاي خیري که براي انسـان بـاقی می مانـد )باقیات الصالحات( اعم از مسائل 

علمی، مادي یا بخشش و یا تربیت فرزند خوب و ... 
تـوجه به آخرت و اصـلاح عقیـده و عمـل در آن راسـتا انسـان را واقـع گرا 
می کنـــد؛ و انس بـا آخرت و مسائـل معنوي به او آرامش می دهـد؛ و بـالعکس 
اگر انسـان دنیـا زده شود مشمول این حدیث می گردد. امام صادق)ع( فرمودند: 
»دنیا همچون آب شــور دریاست که هر قدر انسان از آن بیشتر بنوشد، عطشش 
فزون تر می شود و سرانجام او را خواهد کشت«. )بحارالانوار، ج 1، ص 152( البته 
این حدیث نفی کننده تلاش و کوشش و بهره مندی از امکانات دنیوی برای کسب 
فضایل و مقامات معنوی نیست، بلکه دنیا را به عنوان هدف قرار دادن و دنیا پرستی 

را نفی و مذمت می کند.
سوم. واقع بینی

براي نجـات از این نوع آرزوها و خیال بافی ها بایـد از اوهام و آرزوهاي طولانی 
و غیرواقعی بپرهیزد و به واقعیت ها و امکانـــات خـودش تـوجه نمایـد کـه چـه 
اســتعدادهایی دارد و در زنـدگی چـه امکانـاتی در اختیـارش اسـت و سـپس 
براســـاس آنها برنامه ریزي کنـــد، نه اینکه براساس خیالات و آرزوها و توهم ها 
برنامه ریزي و آرزو پردازي کند که در این صورت شـــخص فریب نفس خودش 

و یا فریب شیطان را خورده و فرصت ها از دست او رفته و متاعی نخریده است.
مثال: جوانی می خواهد براي زندگی خودش برنامه ریزي کند: یک حالت این 
اســت که به صورت واقع بینانه زندگی فعلی خودش را در نظر می گیرد امکانات 
و اســـتعدادهاي خود و امکانات پدر و مادرش که می توانند به او کمک کنند و 
وضـــعیت فعلی جامعه را در نظر می گیرد، و یک برنامه ریزي واقع بینانه انجام 
می دهد و از عمرش بهترین استفاده را می کند و طی این برنامه ریزي به اهداف 
کوتاه مدت و بلند مدت خودش می رســد و زندگی خوب و سعادتمندي را براي 

خودش رقم می زند.
اما همین جوان می تواند گرفتار آرزو اندیشی و خیال بافی شود که اي کاش 
من میلیاردها تومان پول داشتم، اي کاش فلان قدرت و مقام را داشتم، در حالی 

که الان امکانات، استعداد و ظرفیت و زمینه  این کارها براي او فراهم نیست.
آري وقتی انســـان اســـیر اینگونه آرزوهـــا شود بـــا برنامه ریزي هـاي 
غیرواقع بینـانه، ناکامی هاي مکرر نصـیب او می شود و سـرخورده و ناموفق نسبت 

به هم ردیفان خود باقی می ماند.
و گـــاهی براي بـــدست آوردن و نائـل شـــدن به آرزوهـایش، به صورت 
طبیعی نمی توانـد برنـامه ریزي کنـد و از برنامه هاي غیرطبیعی کمک می گیرد 
و مسـیر انحرافی خود را آغاز می کند و انسانی که در بیراهه افتاد هر لحظه و هر 
روز که می گذرد از مسـیر اصـلی و صراط مستقیم فاصله می گیرد، تا آنکه گرفتار 
مشکلاتی مانند انواع بزه ها و انحرافات می شود؛ زیرا ویژگی هر انحرافی این است 
که انحرافـات بعـدي را به دنبـال می آورد، تـا آنجا که آخرت را به کلی فراموش 

می کنـد و سـعادت دنیا و آخرت خود را از دسـت می دهد.

آماده شدن برای مرگ
امام علی)ع( فرمود: شــما را سفارش می کنم که به یاد مرگ باشید 
و از آن کمتر غفلت ورزید. چگونه از چیزی غافلید که او از شــما غافل 
نیست و چگونه به کسی چشم طمع دوخته اید که به شما مهلت نمی دهد! 
مردگانی که مشاهده کرده اید خود واعظانی هستند که شما را از هرگونه 

واعظی بی نیاز می کنند. )1(
همچنین آن حضرت در پاسخ به این سؤال که آماده شدن برای مرگ 
یعنی چه و به چیســت؟  فرمود: بجا آوردن واجبات و دوری از حرام ها و 
فراگرفتن خوی های نیک، با رعایت این امور دیگر آدمی را چه باک که او 

به سراغ مرگ می رود یا مرگ به سراغش می آید! )2(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- میزان الحکمه، ج 12، ح 19151           2- همان، ح 19209

تداوم عمل 3 گروه بعد از مرگ
قال النبی)ص(: »اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: علم 

ینتفع به، او صدقه جاریه، او ولد صالح یدعوله«
پیامبــر گرامی)ص( فرمود: هــرگاه فرزند آدم از دنیا برود، نامه عمل 
او قطع شــده مگر سه گروه: 1- عالمی که مردم از عملش بهره می برند 

2- صدقه جاریه 3- فرزند صالحی که برای پدرش دعا می کند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح اصول کافی، ج 2، ص 3

عدالت ستیزی با ستمگری
از آنجا که ستمگران انسان های حق ستیز هستند نسبت به عدالت نیز ستیزه جو 
می باشند و اجازه نمی دهند تا شرایطی برای تحقق عدالت در جامعه فراهم آید. 
اصولا ســتمگری ضد مفهوم و مصداق عدالت گری اســت؛ زیرا عدالت به معنای 
قرار دادن هر چیزی در جایگاه اختصاصی و مناسب آن می باشد و ستمگری ضد 
این معنا است. بنابراین، ستمگر با هرگونه اموری که عدالت را در جامعه نهادینه 
می کند سرســتیز و جنگ دارد و اجازه نمی دهد تا شرایطی برای اجرای عدالت 

در جامعه مهیا شود.
هر انسانی به سبب تضاد قوای شر و خیر و الهامات تقوایی و فجوری در ذات 
خویش، گرفتار گرایش به بی عدالتی است. از این رو با کوچک ترین عاملی ممکن 
است در مسیر فجور و خروج از عدالت قرار گیرد. به همین دلیل است که خداوند 
بــر لزوم پناه بردن به خداوند و دور ماندن از ظلم را در همه زمان ها و برای همه 

انسان ها سفارش می کند. )یوسف آیه 79(
بســیاری از مردم ناخواســته از حق و عدالت به ســوی ظلم و ستم گرایش 
می یابند و وسوسه های درونی و بیرونی، آنان را به سوی آن می کشاند. از این رو 
از انسان ها خواسته شده تا همواره نسبت به ظلم و ستم استغفار و توبه کنند تا 
به ســوی حق و عدالت باز گردند. )ابراهیم آیات 135 و 136 و نســاء آیات 64 و 

10 1 و قصص آیه 16(
اگر انســان بتواند از ظلم و ســتم در همه اشکال و مصادیق آن اجتناب کند 
می تواند امید داشته باشد که به امنیت و آرامشی دست یابد که بسیاری حسرت 
آن را دارند )انعام آیه 81 و 82( و همچنین به هدایتی خاص دست یافته )نساء 
آیه 168 و انعام آیه 82( و در سایه مغفرت و آمرزش الهی به سوی کمال و حق 
و عدالت رهنمون شــود. )همان( زیرا تعدی و ظلم به هر شــکلی و با مصداقی از 
نظر خداوند و عقل و قرآن، عملی ناشایست، قبیح عقلانی، حرام شرعی و گناهی 
نابخشنودنی است. )بقره آیات 61 و 65  و 178 و 190( بنابراین کسی که از ظلم 
و ستم اجتناب می کند در حقیقت در مسیر حق و عدالت گام برمی دارد و همین 

خود عامل مهمی در جهت جلب رحمت و مغفرت الهی می باشد.
تاثیر رفاه زدگی برستمگری

آیات قرآن تبیین می کند که ریشــه حق ستیزی و ستمگری در اموری چند 
نهفته است از جمله علل و عواملی که موجب می شود تا شخص گرایش به ظلم 
و ســتم یابد، رفاه زدگی و اتراف است. ثروت و سرمایه همان گونه که در تحلیل 
قرآنی، عامل قوام جامعه و شکوفایی اقتصادی و تمدنی و دست یابی انسان به کمال 
و انجام ماموریت آبادانی زمین در نقش خلافت الهی اســت، همچنین می تواند 
عامل بســیاری از مسائل نابهنجار و ضداخلاقی و دینی در جامعه شود؛ زیرا قرار 
گرفتن سرمایه و ثروت در دست برخی از انسان ها موجب می شود تا گرفتار اتراف 

و رفاه زدگی شده و خلق و خوی انسانی خویش را از دست دهند.
بدین ترتیب بخشی از جامعه با بهره مندی از رفاه و اشرافیت خویش بر انبوهی 
از نعمت ها و روزی های الهی مسلط می شوند و با خوشگذارنی و غوطه وری در زندگی 
دنیا و ستمگری در حق مردمان، جامعه انسانی را نیز دچار بحران اخلاقی و سیاسی 

می کنند و آن را تا مرز فروپاشی و نیستی می کشانند. )انبیاء آیات 11 تا 14(
همین  آیات این مطلب را نیز تبیین می کند که خوشــگذرانی افراطی و 

اجتماعی  موجودی  انســان 
اســت که نیازهای خویش را از 
طریق دیگران برآورده می سازد. 
به دیگری  بنابراین، هر کســی 
نمی تواند  بی دیگری  و  دارد  نیاز 
نیازهای ابتدایی خود را نیز تامین 
بشــری  نیازهای  از جمله  کند. 
نیازهای مالی و مادی اســت که 
انسان ها با همکاری با یکدیگر آن 
را برآورده می سازند. بر این اساس 
اگر افراد جامعــه ای به نیازهای 
مادی و مالــی همدیگر بی توجه 
ضداجتماعی  شرایط  در  باشند، 
قرار می گیرند و آثار و پیامدهایی 
که  است  رفتارشــان  این  برای 
نویسنده با مراجعه به آموزه های 
از  تبیین گوشه ای  قرآن درصدد 

آنها برآمده است.
***

انفاق، راه یابی به دل ها
واژه انفــاق از نفــق بــه معنای 
راه نهانــی در درون زمین اســت که 
جانورانــی چون موش آن را می کنند 
تا راه های گریز و آمد و شــد متنوع و 
متعددی داشته باشند. گرایش های این 
جانوران به جهات گوناگون و گریختن 
آنان در هنگام خطرها، کارآمدی این 
نفق را دو چندان می کند . کسی که 
انفاق می کند راه های گریز متعدد را 
برای خود می ســازد که توانایی او را 
برای بهره گرفتن از فرصت ها و رهایی 

از تهدیدها دو چندان می کند.
انفاق هر چند بــه معنای اخراج 
مالی از ملک و ملکیت خود و بخشیدن 
آن به دیگری است )مجمع البیان، ج 
1 - 2، ص 121( امــا در اصطــلاح 
قرآنــی اختصاصی به مال و اخراج آن 
ندارد، بلکه اعم از مال و غیر مال و نیز 
از واجب و غیرواجب اســت. )مفردات 
الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل 
واژه نفــق( بنابراین، هر گونه خدمات 
مالی و غیرمالی که شــخص نســبت 
به دیگــری انجام می دهد می تواند به 
عنوان یک عمل انفاقی و عمل صالح 
مطرح باشد و آثار و برکات انفاق بر آن 

مترتب شود.
از نظــر قرآن، انفــاق یک عمل 
صالح است که انســان های مومن و 
متقی بــه آن پایند بوده و همواره در 
کنار اعمــال عبادی چون نماز به آن 
در قالــب پرداخت زکات و صدقات و 
خدمت رسانی و مانند آن می پردازند. 
این عمل صالح عبــادی که به قصد 
عبــادت و بندگی انجــام می گیرد، 
دارای آثــار اجتماعی از جمله امنیت  
اجتماعی و تقویت بنیه دفاعی جامعه 
)بقره، آیه 195؛ انفال، آیه 60( و رفع 

ظلم که به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه اختصاصی و مناسب خودش است به اشکال مختلفی چون کم کردن یا زیاد 
کردن و یا تغییر زمان و مکان در امور و مسایل گوناگون ظهور و بروز می کند. از این رو حوزه مصداقی آن، دایره وسیعی را در بر 
می گیرد.اگر ظلم را به معنای تجاوز از حقی بدانیم که به منزله نقطه مرکزی دایره است، می توان برای آن سه نوع مصداق کلی 
ظلم بین انســان و خدا؛ ظلم بین خود و مردم و ظلم به خود )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 537( شناسایی و 
ده ها مصداق جزیی برای آن پیدا کرد.یکی از مصادیق مهم و اساسی آن، ظلمی است که در حوزه اقتصادی اعمال می شود. البته 
هرگونه ستم در حق خدا و یا مردم، به نحوی به ظلم به خود باز می گردد؛ زیرا آثار و نتایج ظلم و ستم پیش از آنکه گریبانگیر 
دیگری شود، گریبان ستمگر را می گیرد. بنابراین ستمی که در حوزه اقتصادی نسبت به جامعه و مردم روا داشته می شود دود 
آن پیش از دیگری به چشــم خود ستمگر می رود. نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی تلاش دارد در این مطلب کوتاه، این 

بعُد از ستمگری را تبیین کرده و به آثار فردی و اجتماعی ظلم در عرصه تخلفات اقتصادی اشاره کند.

بررسی آثار و پیامدهای نابهنجاری های اقتصادی از دیدگاه قرآن

تخلفات‌اقتصادی
‌ظلم‌آشکار‌و‌عامل‌هلاکت‌

گذشته و قیامت و رستاخیز برپا شده است. )بقره آیه 165 و انبیاء آیه 97(
ستمگری با تخلفات اقتصادی

تخلفات اقتصادی که از مصادیق بارز ظلم و ستم در حق خویش و جامعه و 
نسبت به نعمت های الهی و ناسپاسی به آن است، دارای اشکال و انواع متعددی 

می باشند.
البته قرآن در برخی از آیات تبیین می کند که گاه ســتمگری در حوزه های 
دیگر موجب می شــود تا آثار آن در حوزه اقتصادی آشــکار شود. به عنوان نمونه 
ظلم و ســتم برخی از یهودیان نسبت به آموزه های وحیانی تورات موجب شد تا 
خداونــد برخی از نعمت های پــاک و پاکیزه و حلال را بر آنان حرام کند و اجازه 
بهره مندی از آن را به آنها ندهد. )نساء آیه 160 و انعام آیه 146 و نحل آیه 118(
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که ســتمگری در حوزه ای می تواند آثار 

و پیامدهایی در حوزه های دیگر که در ظاهر ارتباطی به هم ندارد داشته باشد.
به عنوان نمونه در آیات و روایات بیان شــده اســت که پرداخت حقوق مالی 
چون زکات و خمس می تواند زمینه ریزش باران و دیگر نزولات آسمانی را فراهم 
آورد و فراخی و گشایش نعمت را برای جامعه به دنبال آورد، چنانکه عدم پرداخت 
زکات و خمس می تواند بیماری ها را نیز به دنبال آورد و هلاکت گروهی را سبب 
شــود. در برخی از روایات به تاثیر صله رحم و ترک آن در افزایش و کاهش عمر 
آدمی توجه داده شده است تا به این وسیله ارتباط عمر با عملی چون صله رحم 
را به اثبات برساند. بنابراین نمی توان به بی ارتباطی امور نسبت به هم بی توجه بود؛ 
زیرا چنانکه این دســته از آیات و روایات و همچنین تجربه عارفان و دانش آنان 
نشان می دهد جهان چنان به هم پیوسته است که حرکت برگی در درون چاهی 

می تواند آثار بزرگ و مهم در آسمان ها و زمین به جا گذارد.
خداوند در بیان علت نابودی قوم شــعیب در شهر مدین گزارش می کند که 

چگونه تخلفات اقتصادی مردم این منطقه موجب شــد تا گرفتار هلاکت شوند و 
جامعه آنان به کلی نیست و نابود شود. آنان در رفتارهای اقتصادی خویش به جای 
عدالت و حق گرایی به سوی بی عدالتی گرایش یافته و در هنگام خرید و فروش، 
از پیمانه کم می گذاشــتند و حقوق دیگران را به ظلم و ســتم ضایع می کردند. 
این گونه است که به سبب تخلفات اقتصادی راه نیستی و نابودی خویش و جامعه 
خود را فراهم آورده و عبرت برای دیگران شــدند. )توبه آیه 70 و هود آیه 94 و 

عنکبوت آیات 36 تا 40(
رباخواری نیز عملی ستمگرانه است که نوعی تخلف اقتصادی بشمار می رود 
که فرصت برابر را از افراد جامعه سلب می کند و اجازه رشد و شکوفایی به شخص 
و بلکه جامعه در حوزه اقتصادی و دیگر حوزه های انسانی و کمالی را نمی دهد. از 
این رو خداوند هرگونه رفتار ربوی در حوزه اقتصادی را ستمگرانه برمی شمارد و 
به شدت از آن نهی می کند و حتی آن را به عنوان اعلان جنگ رسمی با خداوند 

معرفی می نماید. )بقره آیات 278 تا 279(
از جمله تخلفات اقتصادی می توان به شــیوه نادرســت مصرف اشــاره کرد. 
عدم بهره مندی بهینه و درســت از نعمت و روزی های خدادادی موجب می شود 
تا شــخص و جامعه به عنوان مصداقی از مصادیق ستمگران مورد خشم و غضب 

الهی قرار گیرند.
به ســخن دیگر، ستمگری تنها نسبت به شخص و یا جامعه نیست بلکه گاه 
نســبت به نعمت ها و روزی های خداوند است که در حقیقت همان ظلم به خدا 
نیز می تواند باشد. کسی که با مصرف بی رویه و زیاده روی در مصرف، نعمت های 
الهی را از میان می برد و اجازه مصرف درســت و بهینه آن را به دیگران نمی دهد 

در حقیقت نسبت به خود و دیگری ظلم روا داشته است.
خداوند در آیات قرآن از جمله 246 ســوره بقره و 103 سوره اعراف و 83 و 

85 ســوره یونس و 97 تا 101 ســوره هود و 33 و 44 سوره مومنون، با اشاره به 
رفتار ظالمانه و خوشگذرانی های اشراف و از میان بردن ثروت و نعمت های الهی، 
آنان را مردمانی ستم پیشه معرفی می کند و به آنها هشدار می دهد که این گونه 

رفتار سبب گمراهی شان و هلاکت خودشان و جامعه می شود.
کنز اندوزی و جلوگیری از گردش ســالم ســرمایه و ثروت از دیگر تخلفات 
اقتصادی اســت که خداوند آن را مصداقی از مصادیق ظلم و ســتم برمی شمارد؛ 
زیرا نعمت های الهی برای ذخیره ســازی و تکاثر و کنز نیســت بلکه خداوند این 
نعمت ها را در اختیار بشــر قرار داده تا همگان از آن بهره گیرند و اگر در دســت 
کســی ثروتی انباشته شده با به گردش درآوردن صحیح آن از راه مجاری معتبر 
و ســالم اجازه بهره مندی گروه های بیشتر مردمی را فراهم آورد. بخشی را انفاق 
و صدقه نماید و حقوق مالی بینوایان و سائلان را به آنان پرداخت کند و در حق 

انسانها احسان و ایثار نماید.
اما برخلاف این قانون و حق، شماری از انسانها چون قارون در اندیشه کنز و 
تکاثر اموال و ثروت جامعه هســتند و با رفتارهای تجاوزکارانه و ظالمانه خویش، 
ســد راه بهره گیری مردم از نعمت های خداوند می شوند. این گونه است که خشم 
الهی را به جان می خرند و گرفتار عذاب الهی می شوند. )قصص آیه 76 و عنکبوت 

آیات 39 و 40 و سوره تکاثر(
ناسپاسی و کفران نعمت به اشکال مختلف چون اسراف و تبذیر، از تخلفات 
اقتصادی ظالمانه اســت که آیات قرآن به آن اشاره کرده است. خداوند در آیاتی 
چون 34 ســوره ابراهیم و 15 و 17 و 19 ســوره سبا از ناسپاسی و کفران نعمت 
مردم گلایه می کند و گزارش می کند که چگونه مردم منطقه ســبا با ناسپاســی 
و کفران نعمت های الهی، خود را گرفتار خشم کرده و جامعه تمدنی و شکوفای 

خویش را به نیستی و نابودی سوق دادند.
آیات 116 سوره هود و 11 تا 13 سوره انبیا و 33 و 38 و 41 سوره مومنون 
و 49 و 51 سوره زمر و 27 سوره شوری، به وضعیت مرفهان بی درد و برخورداران 
سرمســت جامعه اشاره می کند که با رفتارهای ضداقتصادی و تخلفات اقتصادی 
در حوزه هــای مختلف از جمله مصرف، موجبــات تباهی خود و جامعه را فراهم 

می آورند و برخود و جامعه ظلم می کنند.
در تحلیل قرآنی مســرفان )انبیا آیات 9 و 11( و مترفان )هود آیه 116(  از 
مصادیق بارز و آشکار متخلفان اقتصادی و مصداق بارز ظالمان می باشند و هرگونه 
خوشگذرانی )انبیا آیات 13 و 14( و رفتارهایی از این دست می تواند مردم و جامعه 

را با خطر نیستی مواجه سازد.
بی گمان نقش دولت ها را در این زمینه نمی توان نادیده گرفت، بســیاری از 
رفتارهای ظالمانه در حوزه تخلفات اقتصادی ریشه در قدرت دارد. بنابراین با توجه 
به اینکه ریخت و پاش در رفتارهای دولت ها، بیش از حد تصور اســت باید توجه 
داشــت که مرفهان بی درد و مســرفان تنها در افراد و رفتارهای آنان نمود ندارد 

بلکه بروز و ظهور آن در دولتمردان و رفتارهای دولتی بیش از دیگر جاهاست.
اگر بخواهیم جلوی بسیاری از تخلفات اقتصادی و رفتارهای ظالمانه را بگیریم 

باید به اصلاح قوانین و کنترل دقیق مجریان توجه شود.
شــاید بسیاری از اســراف ها در بخش های دولتی از آن رو انجام می شود که 
به عنوان نمونه در ســاخت و سازها دقت کافی مبذول نشده است. ساختمان ها 

مجید ستوده

ظالمانه این بخش از اقشــار جامعه چگونه اســباب نیستی و هلاکت آنان و 
جامعه را ســبب می شود و فرصت رشد و تکامل را از جامعه می ستاند؛ زیرا 
بینش و نگرش آنان زمینه مســاعدی برای غفلت از خدا و اهداف آفرینش 
می شود که در این صورت بر پایه سنت های الهی و قوانین حاکم بر جهان، 
قدرت و مکنت آنان عامل نابودی و ســقوط خودشــان و جامعه می شود به 
طوری که زمانی نسبت به آثار ظلم و ستم خویش آگاه می شوند که فرصت 

به گونه ای ساخته می شود که به جای نور طبیعی خورشید به برق و برای تامین 
گرما و سرما به هزینه های هنگفت نیازمند است.

در حالی که می توان با بهینه سازی سازه از مصرف بسیاری از موارد پیش گفته 
کاست و از ریخت و پاش ها جلوگیری کرد.

این گونه تخلفات هرچند که به طور مســتقیم صورت نمی گیرد ولی در واقع 
امر، رفتاری ظالمانه تلقی می شود؛ زیرا شرایط را بگونه ای فراهم آورده اند که نیاز 
دایمی به روشنایی و یا ابزارها و وسایل گرمایشی و سرمایشی و در نتیجه صرف 

هزینه های گزاف باشد.

آثار و پیامدهای ترک انفاق 

مشکلات اقتصادی از سوی ثروتمندان 
جامعه )نور، آیه 22( و آثار فردی چون 
آرامش درونی )بقره، آیات 262 و 265 
و 274(، آسانی کار و زمینه ساز تسهیل 
امور دنیوی و اخروی )لیل، آیات 5 و 
7(، آمرزش و بخشش گناهان )بقره، 
آیــات 267 و 268(، قرارگیــری در 
زمره صالحــان )منافقون، آیه 10( و 
نیکوکاران و محسنان )آل عمران، آیه 
134(، امدادهای خاص الهی )بقره، آیه 
270(، برکت )بقره، آیه 245 و 272( 

و مانند آنها خواهد بود.
انسان اگر بخواهد در دل دیگران 

جــا گیرد و بر دل هــا حکومت کند، 
باید انفاق در همه اشــکال آن را در 
دستور کار قرار دهد؛  چرا که با چنین 
رویه ای می توان محبت انســان ها را 
به دســت آورد، انفاق عبادی موجب 
تقرب به خدا )توبه، آیه 99( و محبت 
الهی )بقره، آیه 195؛ آل  عمران،  آیه 
134( می شود و کسی که محبوب و 
مقرب درگاه خداوند شد، خداوند او را 

در دل ها جا می دهد.
عوامل ترک انفاق

البته برخی از افراد به علل واهی و 
بهانه های باطل ترک انفاق می کنند که 
قرآن نسبت به آن واکنش نشان داده 
است. این علل و عوامل شامل اموری 

می شود که برخی از آنها عبارتند از:
1. نفاق: از نظر قرآن، نفاق عاملی 
برای ترک انفاق از سوی مردم است. 

منافقان نه تنها خــود به انفاق اقدام 
نمی کنند بلکه دیگران را نیز از انفاق 
کردن باز می دارند. )منافقون، آیه 7( 
قرآن می فرماید کــه از خصلت های 
منافقان ترک انفاق به دیگری اســت 
)توبه، آیه 67( و آنان گاه این عمل را به 
این سبب انجام می  دهند تا مردم از دور 
پیامبر)ص( پراکنده شوند و به سبب 
فشار اقتصادی و تنگناهای معیشتی 
دست از ایمان بردارند و به خداوند و 
پیامبرش کافر شوند. )منافقون، آیه 7(

2. بخــل: از دیگــر عواملی که 
موجب ترک  انفاق می شود، بخل ورزی 

است. بخیل کســی است که حاضر 
نیست تا خیری به دیگری از او برسد. 
از نظر قرآن بخیل با این کار خویش 
علیه خداوند طغیان می ورزد و از حدود 
الهی بیرون می رود. )قلم، آیات 23 و 
24 و 31( خداوند در قرآن می فرماید 
برخی از اصحاب و یاران  پیامبر)ص( 
با وجود دارایی، از انفاق و گشاه دستی 
پرهیز می کنند که رفتاری نادرست و 

غلط است. )نور، آیه 22(
3. شــرک: از نظر قرآن شرک، 
عاملی دیگری برای ترک انفاق است، 
مشرکان با وجود کثرت ثروت و دارایی 
بسیار، حاضر به انفاق نیستند. )اسراء، 

آیه 100(
4. بهانه هــای واهی: برخی از 
مردم به سبب بهانه های باطل و واهی 
ترک انفاق می کنند. به عنوان نمونه 

برخی از مسلمانان به بهانه بروز خطا 
از ســوی نیازمندان حاضر نمی شوند 
بــه آنان انفاق کننــد و بر این باورند 
که خطا و اشــتباه نیازمندان موجب 
می شود که مســتحق انفاق نباشند؛ 
در حالی که باید از خطا و اشتباه آنان 
چشم پوشید و با عفو و گذشت در مقام 
اکرام به ایشان انفاق کرد. )نور، آیه 22(

5. کفر: از دیگــر علل و عوامل 
ترک انفاق، کفر بــه خدا و قیامت و 
معاد است. کسی که به خداوند کافر 
است حاضر نیســت به دیگران انفاق 

کند. )یس، آیه 47(
6.  غفلت از خدا: از دیگر علل 
و عوامل موثــر در ترک انفاق غفلت 
انســان از خدا اســت که در آیاتی از 
جمله آیه 67 سوره توبه به آن توجه 

داده شده است.
7. غفلت از مــرگ: غفلت از 
مرگ، از عوامل ترک انفاق مال است. 

)منافقون، آیه 10(
8. غفلــت از قیامت: غفلت از 

قیامت از عوامل تــرک انفاق مال از 
سوی مردم است که قرآن به آن توجه 

داده است. )بقره آیه 254(
9. تــرس از فقر: ترس از تهی 
دســتی و فقر و نــداری در آینده با 
انفاق مال خــود، از مهم ترین موانع 
انفاق در میان ثروتمندان اســت که 
در آیات قرآنی به آن توجه داده و به 
عنوان یک بهانه واهی تلقی و تفسیر 
شده است. )بقره، آیات 267 و 268؛ 

اسراء، آیه 100(
10. تلقین ســوء: تلقین سوء 
افراد و گروه های جامعه ممکن است 
موجب ترک انفاق از سوی دیگر افراد 
شود؛ به عنوان نمونه برخی با اشاره به 
سوءاستفاده از انفاقات از سوی برخی 
افراد یا نهادها بر آن می شوند تا اصل 
انفاقات به  ویژه مالی را سست کرده و 
از گرایش مردم به انفاق بکاهند و در 
حقیقت خود که تارک انفاق هستند 
مانع خیر نیز شــوند و دیگران را به 
بخــل دعوت کنند. )نجــم،  آیه 34؛ 

روایات تفسیری(
ثروت اندوزی:  و  11. حــرص 
حرص بر تکاثرگرایی و ثروت اندوزی از 
دیگر علل و عوامل ترک انفاق از سوی 
افراد دارا و ثروتمند جامعه است. )توبه، 

آیات 34 و 35(

12. جبرگرایی: بینش جبرآلود 
افراد، مانع انفاق مال از ســوی آنان 
می شود. بر اساس این بینش هر کسی 
آنچه دارد و ندارد به سبب امری بیرون 
از اختیار افراد است و این اراده طبیعت 
با خدا است که خواسته برخی دارا و 
برخی دیگر ندار شوند و اگر افراد انفاق 
کنند در حقیقت تصرف در  طبیعت 
یا حکمت و اراده و مشیت الهی است. 
به این معنا که اگر خدا می خواســت 
خودش مــی  داد؛ در حالی که بینش 
و نگرش اســلامی براســاس »الامر 
بین الامرین« ســامان یافته است و 
اگر خداونــد در تکوین نداده ولی در 
تشریع خواســته تا با انفاق دستگیر 
دیگران باشــیم. به هر حال، یکی از 
علل و عوامل ترک انفاق، بینش باطل 
جبرگرایی است که باید آن را نادرست 

دانست. )یس، آیه 47(
13. جهل و نادانی: جهل و نادانی 
افراد موجب می شود تا انفاق را ترک 
کننــد و خود را از آثــار و برکات آن 

محروم ســازند. اینان گمان می کنند 
که خداوند، دانایــی و توانایی انجام 
کمک رســانی را نــدارد در حالی که 
خزائن الهی در دســت اوست و او به 
هر کاری از جمله انفاق به هر کســی 
دانا و توانا اســت. جهالت افراد باعث 
می شــود تا کارهایی انجام دهند که 
هیــچ تاثیری جز ظلم به خودشــان 
ندارد و اگر می دانستند، این کارها را 
انجام نمی دادند که از جمله آن ترک 

انفاقات است. )منافقون، 7(
14. ســوگند: برخی از افراد در 
پی مسایل و رفتارهایی سوگند و قسم 
می خورند که انفاق را ترک کنند که 
این رویه از نظر قرآن غلط و نادرست 
است ولی از عوامل ترک انفاق است. 

)نور، آیه 22؛ و روایات تفسیری(
15. شــیطان: از دیگر عواملی 
که موجب ترک انفاق از ســوی افراد 
می شود، شیطان و وسوسه های اوست. 
)بقره، آیات 267 و 268( شیطان گاه 
وسوسه می کند تا شخص از مال خوب 
و برتــر انفاق نکند. )همان( یعنی اگر 
شخص بخواهد انفاق کند او را وسوسه 
می  کند که از جنس خوب انفاق نکند.

آثار زیانبار ترک انفاق
 بر فرد و جامعه

همان گونه که انفاق آثار و برکات 

مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی 
برای انســان و جامعه انفاق  گر دارد، 
ترک آن نیز آثار و پیامدهای زیانباری 
به دنبال دارد که توجه به آنها می تواند 
مشوقی برای انفاق کردن شود. از این 
رو خداوند در آیات قرآنی به مســئله 

ترک انفاق و آثار آن پرداخته است.
در اینجــا بــه برخــی از آثار و 

پیامدهای آن اشاره می شود:
1. عمل زشــت: از نظر قرآن 
ترک انفاق از مصادیق عمل زشــت 
است؛ یعنی کسی که انفاق نمی کند 
یا دیگری را به آن فرمان می دهد در 
حقیقت به زشــتی فرمان می  دهد و 
رفتاری ناپســند در زندگی خویش 
در پیش گرفته اســت. )بقره، آیات 

267 و 268(
2. انحطاط جامعه: ترک انفاق 

موجب انحطاط جامعه می شود. این  
انحطــاط به ویژه در تــرک انفاق در 
حوزه های دفاعی و نظامی به شــدت 
به چشــم می آید، زیرا سقوط جامعه 

را در پی دارد.
3.  هلاکت جامعه: اگر جامعه 
به اصل انفاق عنایت و اهتمام نداشته 
باشــد و آن را تــرک کنــد باید در 
انتظار هلاکت و نابودی باشــد؛ زیرا 
ترک انفاقات مالی و غیرمالی موجب 
می شــود تا ارتباط اجتماعی سست 
شود و جامعه نتواند نیازهای ابتدایی 
و طبیعی خــود را از طریق اجتماع 
تامین کند و از همین رو موجب تباهی 
جامعه و هلاکت افراد جامعه می شود. 

)بقره، آیه 195(
4. حسرت: ترک انفاق تا هنگام 
مرگ،  موجب حســرت و پشیمانی 

انسان است. )منافقون، آیه 10(

5. سرزنش: ترک انفاق مال به 
دیگران، درخور سرزنش خالق و خلق 
است. کســی که انفاق نمی کند باید 
منتظر سرزنش و مذمت باشد و امید 
نداشته باشد با ثروتی که دارد مذموم 
در نزد خدا و خلق نباشد. )نجم،  آیات 

33 و  34(
6. ســتم به خود: ترک انفال 
مال: موجب ظلم به خویشتن است؛ 
زیرا مالی که خداوند داده برای رشد و 
رسیدن به کمالات و بهره مندی فردی 
و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان 
است و کسی که ترک انفاق می  کند 
خــود را از باقیــات صالحات و آثار و 
برکات بســیار انفاق محروم می سازد 
که خــود مصداق ظلــم به خویش 
است. )بقره،  آیه 270؛ قلم، آیات 23 

و 24 و 29(

الهی:  امداد  از  محرومیت   .7
ترک انفاق موجب محرومیت از یاری 
خداوند و امدادهای الهی می شود که 
هر کسی و هر جامعه ای نیازمند آن 
اســت تا بتواند از مشکلات و بحران 
عبور کند. )بقــره، آیه 270؛ قصص 

، آیات 76 و 78 و 81(
الهی:  لطف  از  محرومیت   .8
محرومیت از لطف خدا، از آثار ترک 
انفاق است که در آیاتی از قرآن به آن 
توجه داده شده است. )توبه، آیه 76(
9. عذاب الهی در دنیا و آخرت: 
ترک انفاق از سوی ثروت  اندوزان، در 

پی دارنده عذاب دردناک الهی اســت 
که در آیــات قرآنی از جمله آیه 34 
ســوره توبه به آن اشاره شده است؛ 
خداوند در آیات 17 تا 33 سوره قلم 
نیز ترک انفاق در راه خدا از ســوی 
مردم را در پی دارنده عذاب دنیوی و 

اخروی دانسته است.
10. خشم الهی و هلاکت: ترک 
انفــاق موجب خشــم و غضب الهی 
می شــود و جامعه تــارک انفاق باید 
خود را آمــاده بلایایی چون زلزله و 
سیل و توفان و مانند آن بکند که به 
ظاهر جزو بلایای طبیعی است ولی 
همین بلایای طبیعی با اراده و مشیت 
خداوند است که می تواند ضرر و زیانی 
به انسان و جامعه برساند یا نرساند. اگر 
خداوند، قارون را به خشم خویش با 
خانه اش دفن کرد، دیگر تارکان انفاق 

را نیز با زلزله و زمین لرزه و ســیل و 
رانــش زمین و کوه و مانند آنها دفن 
می کند. )توبه، آیه 34؛ قلم، آیات 17 

تا 33؛ قصص، آیات 76 تا 81(
اینها تنهــا گوشــه ای از آثار و 
پیامدهایی اســت کــه خداوند برای 
تــرک انفــاق بیان کرده اســت. در 
آیــات و روایات به جزئیات بیشــتر 
این کلیات اشاره و به آدمی و جوامع 
بشری هشــدار داده شده تا مواظب 
باشــند با ترک انفاق بلایا را به جان 
نخرنــد و برای خود هلاکت و تباهی 

را رقم نزنند.

* عباس مجیدی

خویش به جای عدالت و حق گرایی به سوی بی عدالتی گرایش یافته و 
در هنگام خرید و فروش، از پیمانه کم می گذاشتند و حقوق دیگران را 

به ظلم و ستم ضایع می  کردند.


